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24 مرداد 1403
«آفروديت» سومين رمان غزاله بزرگزاده است كه به تازگ ازسوي نشر روزگار منتشر شده است. از اين
نويسنده پيشتر سه كتاب شعر و يك مجموعهداستان نيز به چاپ رسيده بود. نسخه انليس رمان اول اين

نويسنده با عنوان «Fear and Desire» ازسوي انتشارات لمبرت منتشر شده است.

«آفروديــت» الهــه عشــق در يونــان باســتان اســت و زنــان آفروديــت، زنــان هســتند عــاشق زنــدگ، آنهــا
شوروشوق زندگ دارند، انتخابگر هستند و بسيار به ظاهر خود اهميت مدهند.

زنـانِ آفروديـت، شايـد زيبـا نباشنـد… امـا جذابنـد. آنهـا خـالق هسـتند و خلاقيـت دارنـد و از كسـ تقليـد
نمكنند، بله هميشه مورد تقليد واقع مشوند. مهمترين خصوصيت زنان كه كهنالوي آفروديت

دارند، «خودبيداري» است. 

در كهنالوهاي يونان، آفروديت هم «خداي ازدواج» است و هم «ويرانكننده زندگ زناشوي»؛ به دليل
اينه كهنالوي آفروديت هميشه كانون توجه بوده است، در اطراف او افراد بلاتليف زيادي وجود

دارند! رمان «آفروديت» از اين منظر و در ارتباط با اين كهنالو، رمان اجتماع است. 

غزالـه بـزرگزاده در سـومين رمـان خـود از سـرگذشت پرپيچوخـم و اسـرارآميز زنـدگ دختـري بـه نـام
باران» را روايت كرده است. دختري كمسنوسال كه از سالهاي اوليه عمر تا به اين لحظه زندگ»

پرفرازونشيب خود را در ابهام و تاري سر مكند. 

باران در اوان كودك پدر خود را به طرز مشوك از دست مدهد. بعد از آن اتفاقات و كابوسهاي
شبانه مدام به سراغش مآيند. در ميانه اين كابوسها و وحشت، ازدواج مادرش اضطراب او را بيشتر
مكند. بعد از ازدواج مادر باران، او همراه مادربزرگ خود در خانهاي بزرگ مجبور به زندگ مشود.
جداي از مادر و تنهاماندن باران در خانه به خاطرِ به كمارفتن مادربزرگش، موجب تشديد حوادث و

كابوسهاي دخترك مشود. كابوسها و رنجهاي كه گذشته را براي او زنده مكند. 

در رمان «آفروديت» داستان در فصلهاي مختلف از زبان راويهاي گوناگون و شخصيتهاي فرع و
اصل روايت مشود؛ شخصيتهاي كه در كشاكش روايت به نوبت به داستان وارد مشوند، داستان
خود را روايت مكنند و به واسطه آن، ي از گرههاي كه به داستان افتاده است را باز مكنند و
داستان را به جلو سوق مدهند و از راه دير از روايت خارج مشوند: «با بدن لرزان و لكلككنان
جلو رفتم، تا رسيدم به آخرين قدم كه براي اولينبار پرهيب تنها را ديدم. سرتاپا خيس عرق بودم.
درحالكه عرق از چهرهام مچيد، با بدن لرزان و كلهاي كه به سخت بر بدنم بند بود، به دوروبر ناه
كردم. همهجا را همان درختان كاج و قطور، نارون و بيد مجنون پر كرده بودند و شعلههاي مرتعش بر
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آنها سايه مانداختند. سرم را بالا گرفتم و شاخههاي درهمتنيده درختان، بالاي سرم سقف درست كرده
بودند و از فضاي خال ميان شاخهها آسمان را ديدم كه سياه و صاف بود و چند ستاره كه گوي به من

چشمك مزدند…»

داستان «آفروديت» اگرچه در برخ قسمتهاي داستان دچار اطناب مشود و ريتم خوانش داستان رو
به كندي مرود، اما كمكم با ورود به ميانه و فصول پايان، داستان رنوبوي دير مگيرد و به هيجان
و جذابيتِ روايت افزوده مشود و خواننده را ميخوب مكند. با خواندن فصول اوليه داستان، اين
ساده روبهرو هستيم، اما با گذر از فصلهاي اوليه، كمكم گرههاي داستان رود كه با روايتگمان م
كورتر و موضوع پيچيدهتر مشود و خواننده را به دنبال خود مكشد. اتفاقات پدرپ و پشت سر هم،
منجر به روشنشدنِ ذهن خواننده در مسير داستان مگردد. حقيقت همانند چاقوي برنده پرده آويخته
روي واقعيات زندگ باران را مدرد و هر آنچه تا آن لحظه در تاريها مخف مانده بود يا كتمان شده
بود چون تيغه نوري بر زندگ باران متابد و اطراف و واقعيت ذهن شخصيتها را نمايان مكند. در
چند فصل از داستان نيز گاه ارواح در بيان گذشته ماجرا به گشايش معماهاي زندگ باران كمك
مكنند. زمان عنصري زنده در «آفروديت» جاري و ساري است؛ به بيان دير، ثابت و يسان نيست.
«آفروديت» زمان سيال و روان دارد. مانند اتفاقات كه گاه در بين فصلهاي مختلف داستان واقع

مشوند و مرز بين واقعيت و خيال آنها قابل تشخيص نيست.

رمان پانصد صفحهاي «آفروديت» در روايت خود خواننده را به دورانهاي مختلف از تاريخ مبرد و
داستان از موقعيت زمان و مان يسان و ثابت برخوردار نيست. گاه در جاي از داستان تنها وسيله
روند، دخترها را در سنين هشت، نُه سالنقليه دوچرخه است و مردم با آن به اين طرف و آن طرف م
به عقد مردان بيستساله درمآورند و در جاي دير از داستان، موقعيت تاريخ تغيير مكند، زمان به
سالهاي نزديك مرسد، دخترها دور از خانواده و تنها در شهري غريب زندگ مكنند، سفر مروند و
مـاشين مراننـد: «صـداي كلاغهـا و بـالزدن پرنـدگان را كـه از روي شاخههـا بلنـد مشدنـد، م‌شنيـدم،



قارقار كلاغها بر شدتِ آن غروب رازآلود و مرموز مافزود. اين صداها و صداهاي مبهم دور و نزديك و
جرقجرق آتش در مغزم مپيچيد و انعاسش شدت ميافت. دهانم طعم گس پيدا كرد، به طرف آتش
چرخيدم. خانه هنوز مسوخت، به عروسك ناه كردم، انار چشمان عروسك شعله مكشيد و شعلهاي
كه جانم را مسوزاند. خانه مشتعل و عروسك دور و نزديك مشدند. به طرف جعبه رفتم، عروسك را در
جعبه گذاشتم، انار وسايل جعبه عقب و جلو مرفتند، از جعبه بيرون مآمدند و دوباره سر جايشان

در جعبه برمگشتند.» 

در «آفروديت» داستان در گردش به شهرهاي مختلف ايران فراز و فرود مگيرد. در تهران، اصفهان و
شمال كشور و… خواننده را به حال و هوا و پارهاي از فرهنهاي نقاط مختلف آشنا كرده و روبهرو
مكند و همين، «آفروديت» را پيوند با زيستِ زنِ ايران در دورههاي مختلف به ويژه زنِ معاصر قرار

داده است. 

در پايانبندي رمان، نويسنده نتيجهگيري را به عهده خواننده گذاشته است. هنوز بسياري از اتفاقات براي
شخصيت اصل ناپيدا و نامعلوم است و غزاله بزرگزاده، او را در دودل و بتاب رها مكند و دفتر

روايت را مبندد تا با خواننده در آنسوي متن، يعن در بطن زندگ، به زيست خود ادامه دهد.

مهسا شمسپور


